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فضایمجازیوجامعهمنفینگر
اولین و شاید مهم ترین نکته در دیده نشدن اخبار مثبت در کشور 
ما سیطره فضای مجازی ولنگار و بی قانون بر اذهان جامعه است. ما 
از سال1390 به شکل وحشتناکی با تسلط فضای مجازی ولنگار 
و بی قانون در قالب اینســتاگرام، توییتر و تلگرام بر افکار عمومی 
بخش زیادی از جامعه مواجه هستیم. این رسانه ها به قدری ذهن 
مخاطب را به صورت 24ساعته با اخبار منفی بمباران می کنند که 
دیگر جهت گیری ذهنی بسیاری از شهروندان جامعه ما منفی نگر 
شده است. این منفی نگری هر روز دارد تعمیق می شود. منظور از 
فضای مجازی صرفا پلتفرم های خارجی نیست، حتی پلتفرم های 
داخلی نیز می توانند مصداق این مسئله باشند، ولی بخش منفی 
ماجرا خودش را در قالب پلتفرم های خارجی مورد اشــاره نشان 
می دهد. مادامی که فضای مجازی قانونمند نشود و در چارچوب 
منافع و امنیت ملی کشــور قرار نگیرد، اخبار منفی بیشتر دیده 
می شــوند. بالای 80درصد محتوایی که در پلتفرم های خارجی 
تولید می شود و توسط جامعه مصرف می شود، از سوی دشمنان 
اصلی ما - صهیونیست ها، سعودی ها و منافقین - به زبان فارسی 

تولید می شود و خوراک ذهن شهروندان ایران را تامین می کند.
فردی که ذهنش توســط این اخبار منفی بمباران دائم می شود 
ممکن اســت اصلا دیگر اخبار مثبت را نبیند و نشنود و اگر هم 
ببیند و بشــنود اصلا باور نکند. در حال حاضر یک بی اعتمادی 
شدید نسبت به رسانه های رسمی ازجمله رسانه ملی شکل گرفته 
است که ناشی از همین فضاست. نکته دوم اینکه خبررسانی در 
حوزه های مثبت هم عموما توســط افرادی صورت می گیرد که 
آشــنایی چندانی به علم ارتباطات و قواعد اطلاع رسانی ندارند. 
در اکثر دستگاه ها جایگاه روابط عمومی و اطلاع رسانی به کسانی 
سپرده می شود که فاقد هرگونه تخصصی هستند و درواقع تنها 
مزیت شان ارادت و نزدیکی به مسئولان آن سازمان است. هنوز هم 
متأسفانه تلقی ای که از روابط عمومی و اطلاع رسانی در دستگاه ها 
وجود دارد یک تلقی تخصصی نیست؛ هرکسی که قرابت بیشتری با 
هرم سازمان داشت مسئول روابط عمومی می شود. اطلاع رسانی در 

دستگاه ها به صورت خیلی بدوی و ابتدایی انجام می شود.
از سوی دیگر نگرش رسانه های رسمی به خبررسانی، روزمزدی 
اســت؛  وقتی که مثبت ترین اخبار را به افراد روزمزد می سپارید، 
عایدی چندانی از هدف رســانه ای به دســت نمی آید. مقصود از 
روزمزد کسی است که اصلا در کارش خلاقیت ندارد و صرفا یک 
نگاه شغلی به خبررسانی دارد و خبررسانی هنر و خلاقیتش نیست 
و در آن تخصص ندارد. ما در رسانه های رسمی ازجمله رسانه ملی 
با این مسئله مواجه هستیم که خبرهای خوب، هنرمندانه و خلاق 
بیان نمی شوند و همین مســئله نیز یک نقش قابل توجه در این 
مسئله دارد که اخبار مهم کشور دیده نشود. در یک جمع بندی 
اجمالی باید گفت کنترل قانونمند بر فعالیت شبکه های اجتماعی، 
سپردن وظیفه اطلاع رسانی به افراد خبره و تخصصی نگاه کردن 
به مقوله روابط عمومی به همراه خارج کردن فضای رسانه ای کشور 
از روزمرگی و روایت های خشــک و عاری از خلاقیت مهم ترین 
مواردی است که می تواند به بازگرداندن رسانه های رسمی کشور 

به متن عرصه اطلاع رسانی کمک کند.
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فضایرسانهایرسمیکشورخودشرا
تحتفشاراخبارحاشیهایومنفیمیبیند.ایناتفاق

ناشیازچیست؟
درخصوص بازنمایی رســانه ای باید گفت در همه جای 
دنیا با توجه به سهولت دسترسی به شبکه های اجتماعی 
اخباری که اصولا دارای بار احساســی هستند، بیشتر 
از طریق شــبکه های اجتماعی منتشــر می شود. اخبار 
احساســی بیشــتر در حوزه های انتقادی، بحران ها و 
آسیب ها هستند. این تنها مخصوص کشور ما نیست. با 
توجه به الگوی غالب روزنامه نگاری از دهه1960میلادی 
Ob� )به بعد در حوزه روزنامه نگاری عینی و عینیت گرا 

jective Journalism(، به صــورت خیلی خشــک، 
گزارشی از رویدادها را منتشــر می کند که فارغ از حس 
و حال به گزارش و رویداد می پردازد. این باعث می شود 
یک جای خالی ایجاد شــود تا افرادی که از شبکه های 

اجتماعی استفاده می کنند و از طبقه متوسط جامعه 
هســتند و به تفریح، خنده و حتی انتقاد خشن 
و صریح واکنش بهتری نشــان می دهند، اخبار 
رســمی آنها را ارضا نکند. اخبار رسمی رسانه ها 

مبتنی بــر روزنامه نگاری عینیت گراســت و 
باعث می شــود مخاطب رسانه های 

غیررسمی ازجمله شبکه های 
اجتماعــی با آنها احســاس 

قرابت نکند.
روایت چرا 
رسانههایغیررسمی

غالبشدهاست؟

در جهان مفهومی تحت عنوان Click Bait یعنی دزدی 
کلیک داریم، یعنی دنبال این هســتند که به هر طریق 
ممکنی کلیــک بگیرند، مثلا چگونه یــک نفر خودش 
را از طبقه دهم بــه پایین پرت می کند؛ ایــن تیترها یا 
تیترهای زرد هســتند یا تیترهایی هستند که هیچ گاه 
در رسانه های رسمی گنجانده نمی شوند و در رسانه های 
اجتماعی انعکاس پیدا می کنند. بنابراین دزدی کلیک و 
اصولا سوءاستفاده از تفریح گرایی و حال گرایی مخاطبان 
و کاربران، مرگ ژورنالیســم و تولد پوپولیســم است. 
ژورنالیسم خودش را متعهد به منافع ملی و منافع 
ملت می داند. اتفاقی که در رسانه های اجتماعی 

می افتد به هیچ وجه ژورنالیسم نیست.
ایناتفاقمختصرسانههای

داخلیایراناست؟
خیر. این یک مدل جهانی و مگاترند جهانی 
در پوشش اخبار ناامیدکننده، یاس آور 
و شــوکه کننده اســت، ولی آثار 
منفی آن در کشور ما شدیدتر 
است، چون رسانه های رسمی 
قوی نیســتند. رسانه های 
اجتماعی در کشــورهای 
دیگــر همین مســائل را 

ایجاد می کنند، اما رسانه های رسمی شان جایگاه و پایگاه 
دارند. رســانه های رسمی در کشــور ما جایگاه و پایگاه 
ندارند. جهان در رادیو و تلویزیون به سمت تلویزیون های 
تعاملی رفته است، اما تلویزیون ما کاملا سنتی است و از 
دهه1990 میلادی در دنیا از بین رفته اســت. همزمان 
شــبکه آمار دقیق دارد که چه تعــداد برنامه هایش را 
می بینند اما صداوســیمای ما هنوز آماری از مخاطبان 
برنامه هایش ندارد و از کف خیابان آمارها را جمع آوری 
می کند. شــبکه فیلیموی ما نمونه بسیار کوچکی از آن 
چیزی است که در همه شبکه های آنها اتفاق افتاده است. 
روش کار فیلم هــای ســوپرمارکتی و فیلیموی ما روی 
تلویزیون ســنتی آنها قرار گرفته است و تلویزیون شان 
تبدیل به تلویزیون تعاملی و ستاپ باکس شــان شــده 
است. عبور از تلویزیون ســنتی باید از داخل صداوسیما 

اتفاق می افتاد.
راهکارمتکینگهداشتنافکارعمومیبه
روایتهایدرستودقیقرسانهایچیست؟مشکل

کجابودهاست؟
ما نتوانســته ایم سواد رسانه ای را در کشــورمان به نرخ 
کف برسانیم، یعنی حداقل استانداردهای لازم در حوزه 
آموزش رسانه ای و حفاظت رسانه ای توسط فرد و خانواده 
وجود ندارد. به همین علت اســت که ما صاحب مقتول  

و مجروح ها در کف خیابان های ســایبری هســتیم که 
از ناآگاهی و عدم سیاســتگذاری درســت دارند هزینه 

می دهند.
اینآموزشوسوادرسانهایچطورباید

اتفاقبیفتد؟
آموزش در همه جای دنیا در گام اول است. 4 اقدام باید 
برای ارتقای سواد رســانه ای انجام گیرد. در همه جای 
دنیا متولی قانونی و حاکمیتی برای ســواد رســانه ای 
داریم. یعنی در حاکمیت یــک نفر به صورت خاص این 
ســواد رســانه ای را جلو می برد. ما الان چنین جایی و 
نهادی نداریم که مسئول سواد رســانه ای باشد. دومی 
تسهیل گر اجتماعی است که ســمن هایی هستند که 
وظیفه کنشگری دارند. در کشور ما هیچ نظم و نظامی 
برای این ســمن ها نداریم. جاهایی دارند کار می کنند 
ولی بیشتر دکان برای عقد قرارداد هستند که وظیفه ای 
برای خودشان قائل هستند. سومین مورد عطش فردی و 
خانوادگی است، یعنی خود پدر و مادرها می گردند عضو 
باشگاه ها و سمن ها )NGO( می شــوند و در برنامه ها 
شرکت می کنند. در کشور ما سواد رسانه ای یک مسئله 
حکومتی است یعنی مثلا 98درصد دعوت ها از یک استاد 
رسانه ای از سوی ارگان های دولتی برای کارمندان شان 
است. و چهارمی مراجع و بانک های محتوایی است که 

مردم به آنها مراجعه می کنند. در جمهوری اســلامی 
یک پایگاه که به صورت روزانه متعهــد به تولید محتوا 
و برش های کاربــردی از اتفاقات روز بــرای آموزش به 
خانواده ها وجود ندارد. مثلا اگر خانواده ای بخواهد بداند 
فرزندش مبتلا به آسیب خاصی شده یا نه نمی داند باید به 
کدام سامانه مراجعه کند. اینها با همدیگر پیوند می خورد 
و باعث یک نظام حفاظت از افراد دربرابر آســیب های 
رســانه ای و از طرف دیگر هل دادن و تشــویق افراد به 

سمت بهره گیری از فرصت های رسانه ای می شود.
مســئلهرااززاویهدیدیــکدولتمرد
همببینیم.چــراغالبدولتهاگلایــهدارندکه
عملکردشانودستاوردهایشاندیدهنمیشوندو
تحتپوششاخبارحاشیهایومنفیقرارمیگیرد؟
مثلاچراسفررئیسجمهوربهچینباحاشیهمسائل
پیشآمدهبراییکمعلمدرآملکمرنگمیشود؟

دولت خودش نخستین مقصر عدم نفوذ پیامش است. 
دولت اگر می گویــد پیام من در لایه هــای اجتماعی 
نفوذ نمی کند، اول بایــد به خودش مراجعه کند. دولت 
2کار باید کند ولی حرکتی صورت نگرفته اســت. کار 
اول مجراسازی بوده اســت که دولت می بایست مجرا 
و کانال در افکار عمومی ایجاد می کرده اســت. دولت 
صرفا به صورت ایســتا، منفعل از مجاری موجود یعنی 
رسانه های رســمی و هرآنچه که هست استفاده کرده 
اســت؛ به عبارت بهتر جایی نشســته و اعــلام کرده 
خبرنگارها بیایند و از دولت ســؤال کنند. نخســتین 
متهم این ایســتایی خود دولت است. دومین کاری که 
نشده مرجع سازی اســت. یعنی باید رسانه ها و افرادی 
که اتصال اجتماعی ایجــاد می کنند را مرجع می کرده 
است که نکرده است. ایراد این مســئله در خود دولت 
است. سومین موضوع بحث روایت سازی است. بهترین 
دولت های روایت ســاز 3دولت گذشــته بودند. دولت 
آقای خاتمی با شــعار اجتماعی آمد و احیای بخشی از 
رسانه ها و جنگ رســانه ای در دولت اصلاحات اتفاق 
افتاد؛ هم بازی رسانه ای بلد بود و هم از رسانه ها استفاده 
کرد و گفتمان دولت خودش را از کف جامعه جلو برد. 
دولت آقای احمدی نژاد و شــخص خود ایشــان یک 
ابررسانه بود که با بیان خودش تحرک اجتماعی ایجاد 
می کرد. آقای احمدی نژاد این مسئله را در راس ایجاد 
کرد و روایت ســازی کرد و تحرک و پویایی در شخص 
رئیس جمهور پدیدار شد. آقای روحانی نه از توان بیان 
روسای جمهور سابق برخوردار بود و نه تحرک و پویایی 
جامعه را برانگیخت؛ آقای روحانی مرجع سازی کرد و 
فرایند ایجاد کرد. با یک دیدگاه امنیتی کلونی سازی و 
فرایندسازی کرد تا بازی رسانه ای را پیش ببرد. در دولت 
آقای رئیسی به نظر می رسد پیام دولت روی هوا معلق 
است و پیامی تولید نشده اســت که به مخاطب برسد. 
قسمتی از این مشکل به حال گرایی کاربران برمی گردد 
و قسمتی به توجه رسانه ها به مصالح آنی نه مصالح آتی 
برمی گردد. اما مــن نقش مردم و رســانه ها در انفعال 

رسانه ای دولت را زیر 30درصد می بینم.
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